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فوکوس
  6 ســال پیش، برابر با بیســت و هشــتم دی 1390 خورشــیدی، عبدالله بوتیمار، دوبلــور و بازیگر ســینما و تئاتــر ایران در 
بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. بوتیمار در سال 131۲ در شــهر بادکوبه به دنیا آمد و در سال 131۵ به ایران مهاجرت کرد. 
او فعالیت هنری خود را در سال 1330 از تئاتر پارس آغاز کرد. ســپس به صورت تدریجی روی به بازی در سینما آورد و با حضور در 
فیلم »یک قدم تا مرگ« ســاخته ساموئل خاچیکیان در نخســتین نقش سینمایی خود ظاهر شــد. بوتیمار در سال 133۸ کار خود را 

در عرصه دوبله آغاز کرد و از جمله بازیگرانی که او صدایشان را دوبله کرده می توان به برت لنکستر و گریگوری پک اشاره کرد.

رخداد
  کشف جزایر ســاندویچ )جزاير هاوايی( توســط جيمز کوک سياح 

انگليسی )1778 ميلادی(
  اختراع نخستين خودروی جهان به نام ارابه کاتوسل توسط آرتور 

کاتوسل فرانسوی )1874 ميلادی(
  آغاز به کار کنفرانس صلح پاریس در طی جنگ اول جهانی 

در ورسای )1919 ميلادی(
  شکســت محاصــره آلمــان نــازی  در لنين گراد يا ســن 

 پترزبورگ کنونی از ســوی قوای ارتش سرخ اتحاد جماهير شوروی
)1944 ميلادی(

طلوع
  کری گرانت- بازيگر آمريکايی انگليســی، صاحــب رده دوم برترين 
 هنرپيشــگان مرد تاريخ ســينما به انتخاب انســتيتوی فيلــم آمريکا

)1904 ميلادی(
  یوایچيرو نامبو- فيزيکدان ژاپنی-آمريکايی، برنده 
جايزه نوبل فيزيک برای کشــف مکانيسم شکست 

تقارن در ذرات ريز اتمی )1921 ميلادی(
  ژیل دولوز- فيلسوف فرانســوی، پايه گذار مکتب 

فلســفه درون ماندگار با دوری از تفکر متعالی، صاحب آثاری 
چون: نيچه و فلسفه، منطق معنا، فلسفه نقادی کانت )1925 ميلادی(

غروب
  جان تایلر- دهمين رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا از حزب 
ويگ، بــود در رأس کار مابين 1220 تا 1223 خورشــيدی مقارن با 

سلطنت محمدشاه قاجار در ايران )1862 ميلادی(
  رودیارد کيپلينگ- نويســنده و رمان نويس اهل کشور 
انگلســتان با اصليت هندی، برنده جايزه نوبل ادبيات  سال 
1907ميلادی، صاحب آثــاری چون: مجموعه موجودات، 

مسئوليت انسان سفيد، مرزها و تازه ها )1936 ميلادی(
  هوانگ شــيان فان- مورخ برجســته و از پيشگامان علم 

مردم شناسی چينی )1982 ميلادی(

Reuters :هنرنمایی دیگری از هزاران سار، روستای بیت کاما، فلسطین. عکس

دریچه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

اثری دیگر با موضوع خورخه بورخس
خورخــه لوئيــس بورخــس يکــی از مهم تريــن و 
تاثيرگذارترين چهره هــای داستان نويســی آمريکای 
لاتين اســت که تاثير زيادی بر داســتان نويسی فارسی 
نيز گذاشته اســت. بورخس همواره برای اهالی داستان 
در ايران از اهميت برخوردار بوده اســت. او در مصاحبه با 
ريچارد برگين در کتاب »خورخه لوئيس بورخس آخرين 
مصاحبه و گفت وگوهای ديگر« از خودش و زندگی ادبی و 
داستان هايش رمزگشايی می کند. ريچارد برگين شرحی 

بر گفت و گوی خود با خورخه لوئيس بورخس می نويسد. اين شرح را که در ابتدای کتاب 
آمده است، کيهان بهمنی مترجم کتاب ترجمه کرده است. ريچارد برگين می نويسد: 
»روزی که خبردار شــدم قرار اســت خورخه لوئيس بورخس برای حضور در دانشگاه 
کمبريج به آمريکا بيابد، با سرعت خودم را از چهارراه هاروارد به منزلم در چهارراه سِنترال 
رساندم، يعنی مسافت حدود دو کيلومتر را در کمتر از پنج  دقيقه طی کردم. باقی تابستان 
آن سال هم صرف آماده سازی برای ملاقات با بورخس شد. هرکجا که می رفتم فقط از 
بورخس می گفتم. بعد از يکی از همين ملاقات ها بود که به اين نتيجه رسيديم که بايد با 
بورخس ديدار کنيم...« در پشت جلد کتاب هم آمده است: »در اين کتاب برای نخستين 
بار ترجمه ای از آخرين مصاحبه خورخه لوئيس بورخس همراه با بهترين مصاحبه هايی 
که اين شخصيت برجسته ادبی در طول دوران طولانی و پررنگ کاری خود انجام داده، 
گردآوری شده است. مصاحبه های معروف بورخس در مقام استاد دانشگاه هاروارد نيز در 
اين مجموعه گنجانده شده است.« کتاب »خورخه لوئيس بورخس آخرين مصاحبه و 

گفت وگوهای ديگر« با ترجمه کيهان بهمنی توسط نشر ثالث منتشر شده است.  

داستان های کوتاه به قلم خبرنگار جنگی
کتاب »پروانه و تانک« به همراه سه داستان کوتاه ديگر 
همينگوی در ارتباط با جنگ داخلی اســپانيا با ترجمه 
رضا قيصريه در يک کتاب آمده است. همينگوی درباره 
جنگ های داخلی اسپانيا داستان های ديگری هم نوشته 
است و رمان »ناقوس ها برای که به صدا در می آيند« نيز 
در اين ارتباط اســت. داســتان های کوتاه همينگوی را 
در واقع ســرگرمی او برای نوشتن اين شاهکار می دانند. 
رمان »خورشيد همچنان می درخشد« در سال 1936 و 
»مرگ در بعدازظهر« در ســال 1937 نيز بازتابی از همين دوره است. چهار داستانی 
که در مجموعه »پروانه و تانک« آمده است، از بهترين نوشته های داستانی اوست. رد 
پای شخصيت های رمان او را در داســتان های کوتاهش می توان ديد. از ترجمه رضا 
قيصريه هم به عنوان يکی از دقيق ترين ترجمه ها از داستان های همينگوی ياد می کنند. 
همينگوی در داستان های کوتاهش نشان می دهد که فاشيست ها و  فرانکيست ها چه 
بلايی سر جمهوری خواهان و شهروندان اسپانيايی می آورد. او از جمله خبرنگارانی است 
که در اين جنگ ناظر است و حضور دارد و گزارشــی ماندگار از وضعيت انسان در آن 
دوره به دست می دهد. همينگوی به عنوان خبرنگار جنگی و همچنين به عنوان مشاور 
کارگردان صحنه های جنگِ فيلمی مستند به نام »خاک اسپانيا«، که يوريس ايونس 
سرگرم ساخت آن بود، چهاربار به اسپانيا سفر کرد و ماه هايی در اين سرزمين گذراند. 
»پروانه و تانک« بار ديگر اهميت همينگوی را در داستان کوتاه يادآوری می شود. هر 
چهار داستان از بهترين ها در کارنامه اين نويسنده است. کتاب در 144 صفحه و با قيمت 

1400 تومان در نشر اتفاق و مان کتاب منتشر شده است. 

پیشخوان

  آن بیرون، هیچ چیزی مهم نیست

محمودمحرابی

چنــد وقتی بود کــه در يک چرخــه مداوم 
پروژه های کاری قرار گرفته بودم. همزمانی اين 
کار ها با يکديگر شــرايطی را ايجاد کرده بود که 
وقت فراغتی برای من باقی نگذاشت. اين اتفاق 
برای من هر از چندگاهی در طول  ســال روی 
می دهد. معمولا در طی روز، زمانی هرچند کم 
برای فراغت خود اختصاص می دهم. ديدن فيلم، 
خواندن کتاب و طراحی کردن هميشه به عنوان 
بخشــی جدايی ناپذير از اوقات خالی زندگی ام 
هســتند، اما در همين چند روزی که بشدت 
درگير فعاليت های کاری شدم، خلأ ناشی از اين 
اوقات مطلوب،  کاملا برايم محسوس بود. هرچند 
به اين نکته واقف هستم که مقاطع پرفشار کاری، 
معمولا زودگذر هســتند و بعد از مدتی کوتاه 
زندگی دوباره به روند عــادی خود بازمی گردد 
اما معتقــدم که غرق شــدن در آنها حتی برای 

دقايقی کوتاه، اثرات ناگواری بر جســم و روان 
انسان می گذارد. استرس، خشم و عصبانيت های 
زودهنگام، تنها بخش ناچيزی از آثار مضر ورود 
به دوره های پرفشار کاری هستند. واقعيت اين 
است که ما به دليل عدم آگاهی، به سادگی خود 
را در رودخانه استرس و خشم قرار می دهيم و با 
تمام قوا سعی می کنيم تا با دست وپازدن خود را 
از اين رودخانه وحشی خلاص کنيم. عدم آگاهی 
ما از آرامش درونی که هميشــه همراه ماست، 
بهانه ای می شود که خود را قربانی اين استرس ها 
و فشار ها قرار دهيم. در واقع آن چيزی که موجب 
بی قراری جسم و جان ما می شود، چيزی بيشتر 
از يک نگرانی نيست. نگرانی هميشه ريشه ای در 
آينده دارد و آينده نيز نامشخص است. خواسته 
ما اين است که امور در سريع ترين زمان ممکن 
و بدون مشکل به نتيجه برسند و به محض بروز 
مسأله ای در اين روند، حال ما دگرگون می شود. 
تمامی اين امور ،تنها موقعيت ها و وضعيت های 
گذرايی هستند که ما به آنها اعتبار مهم بودن و 
يا بی اهميت بودن می دهيم. ميزان اعتباربخشی 
و ارزش گــذاری به اين امور از طــرف ما، رابطه 

مستقيمی با واکنش مان در قبال اين امور دارند. 
هر اندازه که امری برای ما مهم باشد، حلقه نگرانی 
ما نسبت به آن امر زياد خواهد بود. شغل، پول، 
رفاه و امنيت، مفاهيمی هستند که برای بيشتر 
افراد مهم هســتند. همين مهم بودن می تواند 
دليلی باشــد بر اين که رســيدن به آنها در هر 
شرايطی الزامی است. بسياری را می شناسم که 
تنها سرگرمی آنها کارکردن است. به قدری شغل 
خود را مهم می دانند که به راحتی و با کوچکترين 
 تهديدی خود را در طوفانی از استرس و بی قراری

قرار می دهند. روند شرطی شــده ای را بر خود 
تحميل می کنند و بی آنکه بدانند به ســادگی 
تمام، خود را در سراشيبیِ فرسايشِ تن و روان 
قرار می دهند. اين نکته که هيچ چيزی بيرون از 
وجود ما به هيچ روی ارزش برابری با جسم و روح 
ما را ندارد، می تواند بر ذهن ناآگاه ما روزنه ای 
کوچک باز کند و آهســته ما را در مســيری 
قرار دهد کــه گوهر گرانبهــای وجود خود 
را جدای از موقعيت هــا و وضعيت ها بدانيم 
و با کوچکترين مســأله ای خــود را طعمه 

استرس ها و فشارهای زندگی قرار ندهيم. 

نفسعمیق

خداوند از بنده ای کــه پس از خوردن لقمه ای 
غذا يا آشــاميدن جرعه ای آب او را ســپاس 

می گويد، خشنود می گردد.
حضرت محمد)ص(

روزگار سفله
دامن مکــش به نــاز که هجران کشــيده ام
نــازم بکــش که نــاز رقيبــان کشــيده ام
شــايد چــو يوســفم بنــوازد عزيــز مصر
پــاداش ذلتــی کــه به زنــدان کشــيده ام
از سيل اشک شــوق دو چشــمم معاف دار
کز ايــن دو چشــمه آب فراوان کشــيده ام
جانا ســری به دوشــم و دســتی به دل گذار
آخــر غمت بــه دوش دل و جان کشــيده ام
ديگر گذشــته از ســر و ســامان من مپرس
من بی تو دست از اين ســرو سامان کشيده ام
تنهــا نه حســرتم غــم هجــران يــار بود
از روزگار ســفله دو چنــدان کشــيده ام
بــس در خيــال هديــه فرســتاده ام به تو
بی خوان و خانه حســرت ميهمان کشيده ام
دور از تــو ماه مــن همه غم ها بــه يک طرف
وين يک طرف کــه منت دونان کشــيده ام
ای تا ســحر به علــت دندان نخفته شــب
با مــن بگــوی قصه کــه دندان کشــيده ام
جز صــورت تو نيســت بــر ايــوان منظرم
افســوس نقــش صــورت ايوان کشــيده ام
از سرکشــی طبــع بلند اســت شــهريار
پــای قناعتــی که بــه دامــان کشــيده ام
شهریار

همسفر

مریمسمیعزادگان
نویسنده

هر روز سر يک ساعت معين همديگر را می ديديم. 
من کالج می رفتم و او مدرســه. هم مســير بوديم. 
هر روز چيزی حدود 20دقيقه با هــم در يک قطار 
همسفر بوديم. به نظر ده يازده ساله می آمد و معلوم 
بود که بيمار است. پای راست و دست راستش سالم 
نبود، يکی را روی زمين می کشيد و ديگری هميشه 
بی حرکت، کنار تنه اش آويزان بــود. اولين بار وقتی 
ديد خانمی از من آدرس می پرسد و من گيج نگاهش 
می کنم، توجهش جلب شد و به کمکم آمد. از آن روز 
به بعد دوست شديم و هروقت همديگر را می ديديم، 
لبخندی می زديم و سری تکان می داديم و سلامی 
می کرديم. آخر دسامبر بود و هوا سرد، گرمای داخل 
قطار باعث می شد هميشه شيشه پنجره را بخار بگيرد. 
من کنار پنجره می نشستم و شيشه بخارگرفته را با 
دســت پاک می کردم و به ايران فکر می کردم. او هم 
مثل من هميشه توی فکر بود، معلوم نبود به چه فکر 
می کند. بين مان حرفی ردوبدل نمی شد و دوستی مان 

قد و اندازه   همان يک سلام بود. تا آن روز که صندلی 
کنار پنجره اشِغال بود و من بالاجبار روی صندلی کنار 
راهرو نشستم. ايســتگاه بعدی مسافر صندلی کنار 
پنجره پياده شد و پســرک فی الفور آمد و خودش را 
روی صندلی کنار پنجره جا داد. مثل هميشــه بخار 
روی شيشــه پنجره را گرفته بود، کمی که گذشت، 
شــروع کرد با دست چپ روی شيشــه بخارگرفته 
نقاشی کردن، نقاشی های کودکانه، درخت و خانه و 
ابر و خورشيد و دودکش و دود. از همان ها که ما توی 
دفترهای نقاشی بچگی هايمان می کشيديم. کارش 
که تمام شد، خودش را روی سر پنجه پای چپش بالا 
کشيد و دست چپش را تا جايی که می شد، کش داد و 
بلند کرد. بالای تمام آن نقاشی ها بزرگ نوشت »امُی«. 
تازه فهميدم که عرب است. لبخند زدم و گفتم: »من 
می دانم چه نوشته ای، اين کلمه يعنی مادر.« طولانی 
نگاهم کرد، بعد سر انگشــت اشاره اش را گرفت بالا و 
گفت: »مادرم رفته به آســمان، پيش خدا... من مادر 
ندارم.« يکهو خنده ماسيد روی لب هايم، بغض کردم. 
دست و پايم يخ کرد، نمی دانستم چه بگويم، بلد نبودم 
که دلداری اش بدهم. واژه کم داشــتم. ايستگاه بعد 
کيفش را برداشت و بدون خداحافظی از قطار پياده 

شد، هيچ وقت نفهميد من اين موقع ها لال می شوم.

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:44:21 | طلوع آفتاب:  07:12:37| اذان ظهر: 12:14:12| غروب آفتاب: 17:17:47   | اذان مغرب: 17:36:51پنجشنبه 28 دی 1396  | 30 ربيع الثانی 1439 |  18 ژانویه 2018 |  سال پنجم  |  شماره 1324

 عضو  انجمن
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پند به نادان
يک شــکارچی، پرنــده ای را به دام 
انداخت. پرنده گفت: »ای مرد بزرگوار! 
تو در طول زندگی خود گوشــت گاو و 
گوسفند بسيار خورده ای و هيچ وقت 
سير نشده ای. از خوردن بدن کوچک 
من هم سير نمی شــوی. اگر مرا آزاد 
کنی، سه پند ارزشمند به تو می دهم 
تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند 
اول را در دستان تو می دهم. اگر آزادم 
کنی، پنــد دوم را وقتی کــه روی بام 
خانه ات بنشينم به تو می دهم. پند سوم 
را وقتی که بر درخت بنشــينم.« مرد 
قبول کرد. پرنده گفت: »پند اول اينکه 
سخن محال را از کسی باور مکن.« مرد 
بلافاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام 
نشست. سپس گفت: »پند دوم، هرگز 
بر چيزی که از دســت دادی حسرت 
مخور.« پرنده روی شــاخ درخت پريد 
و گفت: »ای بزرگوار! در شکم من يک 
مرواريد گرانبها به وزن 10 درم هست. 
ولی متأســفانه روزی و قســمت تو و 
فرزندانت نبود. وگرنه با آن ثروتمند و 
خوشبخت می شدی!« مرد شکارچی 
از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شد 
و آه و ناله اش بلند شد. پرنده با خنده به 
او گفت: »مگر تو را نصيحت نکردم که 
بر گذشته افســوس نخور؟ يا پند مرا 
نفهميدی يا کر هستی! پند اول اين بود 
که سخن ناممکن را باور نکنی. ای ساده 
لوح! همه وزن من 3 درم بيشتر نيست، 
چگونه ممکن است که يک مرواريد 10 
درمی در شکم من باشد!؟« مرد به خود 
آمد و گفت: »ای پرنده دانا پندهای تو 
بسيار گرانبهاست. پند سوم را هم به من 
بگو.« پرنده گفت: »مگر به آن دو پند 
عمل کردی که پند سوم را هم بگويم؟« 

و پر زد و رفت.

راست و دروغ
پادشاهی قصد کشتن اسيری کرد. 
اسير در آن حالت نااميدی شاه را دشنام 
داد. شاه به يکی از وزرای خود گفت: »او 
چه می گويد؟« وزيــر گفت: »به جان 
شما دعا می کند.« شاه اسير را بخشيد. 
وزير ديگری که در محضر شاه بود گفت: 
»ای پادشاه آن اســير به شما دشنام 
داد.« پادشاه گفت: »تو راست می گويی 
اما دروغ او بهتر از راســت فتنه انگيز تو 
بود که از قديم گفته اند: جز راست نبايد 

گفت، هر راست نشايد گفت!«


